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شـهرآرا- اندیشـه|     کتابخانـه حـرم علـوی در

 نجـف اشرف، یکـی از غنی تریـن مجموعه های 

قرآنـی و تفسـیری را در خـود جـای داده اسـت.

بیـش از ۵۰۰نسـخه  از مصاحف قرآن و تفاسـیر 

قرآنی بسیار ارزشمند در این کتابخانه نگهداری 

می شـود کـه برخـی از آن ها، بیـش از هزارسـال 

پیـش بر آسـتان حرم علـوی وقف شـده اند.

در این کتابخانه، یک نسـخه  قرآنـی کامل وجود 

دارد که در آغاز آن، رسـاله ای کوتاه در علم قرائت 

کتابت شـده و در آغـاز هر سـوره اش، اطلاعاتی 

دربـاره تعـداد آیـات، مکی بـودن و مدنی بـودن 

سـوره، فضل قرائت سـوره و مانند آن آمده است.

نـوع کتابـت، تذهیب و سرسـوره های آن بسـیار 

خـاص اسـت و تا جایی کـه می دانـم، در سـایر 

نمونه هـای آن قرون تکرار نشـده اسـت. نسـخه  

فـوق را علی بن جمعه الموصلـی در سـال ۹۱۵

قمری بر حرم علوی وقف کرده اسـت. در حاشیه 

ص ۳۵ نوشـته شـده اسـت:«وقـف نمـود علـی 

بن جمعـه الموصلـی ایـن مصحـف شریـف را در 

آسـتانه امیر المومنیـن علـی ولـی ا... صلی ا...

علیه و سـلم. آمرزیده بـاد خواننـده و نظر کننده 

در حـق ایـن فقیـر فاتحـه بخوانیـد. در تاریـخ 

سـنه خمس عـشر و تسـعمائه هجرتـه النبویه.»

بخشـی از ایـن نسـخه چنـد دهـه قبـل از نجـف 

خـارج شـده و در دهـه  ۱۹۴۰ میـلادی بـه مـوزه  

متروپلیـتن راه یافته اسـت؛ از جملـه دو برگه ای 

کـه در سـوره های فتح و محمد حـاوی نام پیامبر 

اکـرم (ص) اسـت. بـا مراجعه بـه نسـخه  موجود در 

حرم علـوی، درمی یابیم که بین ص ۵۷۳ و ۵۷۴

از ایـن مصحـف کـه حـاوی آیـات پایانـی سـوره 

فتح و آغاز حجرات اسـت، در نسـخه نیست. این 

بخش مفقـوده اکنون به صـورت تمام وکمال در 

مـوزه متروپلیـتن قـرار دارد. این برگـه حاوی نام 

محمـد اسـت. برگـه  حـاوی نـام مبـارک پیامـبر 

اکـرم (ص) در سـوره محمد نیـز در اصل نسـخه در 

نجف نیسـت.

قرآن های سرقت شده از حرم امام علی(ع)در حراجی های لندن

۵شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۱۶
۰۷ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۰۸ شـــــماره 

درباره آستان قدس رضوی و حفاظت از قرآن ھای نفیس

میراث بانان گنجینه رضوی

کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی از کهن تریـن 

و غنی تریـن گنجینه هـای نسـخ اسـلامی 

اسـت کـه شـکل گیری اش را می تـوان بـه 

نخسـتین سـال های پـس از شـهادت امـام 

علی بن موسـی الرضا(ع) نسـبت داد. از هـمان 

زمـان بـود که شـیعیان مؤمـن و دوسـتدار اهل 

بیـت (ع) از اقصانقـاط عـالم اسـلام رو بـه ایـن 

بقعـه متبرک آوردنـد و در آباد کـردن آن به جان 

کوشـیدند. در این میـان، یکـی از مهم تریـن 

راه های اظهار ارادت و محبت به آن حضرت و تلاش در جهت توسعه 

بارگاهـش، وقـف اشـیای گرانبهـا، خاصـه کتاب هـا و مصحف های 

نفیـس بـود کـه اندک زمانـی پـس از مرکزیت یافـتن حرم رضـوی به 

جریـان افتـاد. کهن ترین مصحف هایـی که امروز در گنجینه نسـخ 

آسـتان قدس محفوظ اسـت، یکی نسـخه ای به خط و وقف کشـواد 

بن امـلاس بـا تاریـخ ۳۲۷قمـری اسـت و دیگـری جـزو مصحفـی 

اسـت کـه حاکـم وقـت خراسـان، ابوالقاسـم علـی بن ناصرالدولـه 

ابی الحسـن محمـد ابراهیـم بـن سـیمجور، در ۳۸۳قمـری بـه 

بـارگاه امـام هشـتم شـیعیان پیشـکش کـرده و امـروز بـه مصحـف 

ابن سـیمجور شـهرت دارد.

رونـد رشـد و گسـترش گنجینه نسـخ آسـتان قـدس رضوی بـا فراز و 

فرودهایـی در دوره های مختلف تاریخ ایـران همچنان تداوم یافت 

تـا بـه دوره قاجـار رسـید. به نظـر می رسـد موضـوع وقف نسـخ را در 

دوره قاجـار بایـد قـدری متفـاوت از دوره هـای پیش تـر نگریسـت؛

زیـرا از منظـر تاریخـی ایـن دوره سرحـدی اسـت میـان ایـران کهن 

پیشـامدرن و ایـران در آسـتانه ظهـور مظاهـر تجـدد و زوال سـنن 

فرهنگـی پیشـین. در حـوزه بحـث حـاضر نیـز میـراث هزارسـاله 

نسخه نویسـی و نسخه سـپاری ایرانیـان بـه دسـت مردمـان ایـن 

روزگار رسـید و در هـر دو زمینـه آخرین نشـانه های حیـات اصیلش 

را از سر گذرانـد.

اوضاع نابسامان اوایل دوره قاجار در خراسان، که حضور بازماندگان 

خانـدان افشـار در آنجـا بدان دامن مـی زد، اداره حرم رضـوی را نیز 

آشـفته کـرد، به طوری کـه تـا مدت هـا هیچ کـس عهـده دار مقـام 

تولیـت آسـتان نبود و سرپرسـتی حـرم و اداره موقوفات را به شـکلی 

پراکنده، صاحب منصبان مشـهد بر عهـده می  گرفتند که حاصلش 

اغتشـاش و بی  نظمـی بیشـتر بـود. ایـن وضـع همچنـان ادامـه 

داشـت تا اینکـه فتحعلی شـاه قاجار، میرزا موسـی فراهانی، برادر 

کوچک میرزا ابوالقاسـم قائم مقام فراهانـی، را در ۱۲۴۷قمری به 

سـمت «ناظمـی کل سرکار فیض  آثـار حضرت رضوی علیه  السـلام»

منصـوب کـرد و او را بـه مقـام «ناظـر وقـف» یـا هـمان تولیت آسـتان 

مقدس رسـاند. با مسـاعی میرزاموسـی، اوضاع حرم نظم و سامان 

یافـت و عایـدات موقوفـات نیـز صرف ارتقـای امکانـات و خدمـات 

زائران و مراجعان شـد.

انتصـاب مقـام تولیـت که از زمـان صفویان رایج شـده و بـا شرایطی 

بیش وکـم ثابـت تـا عـصر قاجاریـان تـداوم یافته بـود، در ایـن دوره 

دچـار تغییراتـی شـد کـه بـر نظـام اداره موقوفـات، طبقـه و پایـگاه 

اجتماعـی واقفـان، و حتـی کیفیـت مصحف هایـی کـه بـه گنجینـه 

رضـوی پیشـکش می شـد، تأثیـر نهـاد. نخسـتین تغییـر ایـن بـود 

کـه در ایـن زمـان، بـه خـلاف دوره هـای صفـوی و افشـار، متولی را 

نـه از طبقـه علـما و سـادات، بلکـه از میـان رجـال وابسـته بـه دربار 

برمی گزیدنـد. دیگـر اینکـه در دوره های پیشـین غالبـا متولیان از 

اهالی خود ولایت خراسـان بودند، اما در عهد قاجـار همه متولیان 

را، بی اسـتثنا، از پایتخت می فرستادند. سوم اینکه در این روزگار،

شـماری از حاکمان ولایت خراسـان، هم زمان تولیت حرم رضوی را 

نیز بر عهده گرفتند که این هم در ادوار گذشـته سـابقه نداشت. آخر 

اینکـه مقامـی بـه نـام نایب التولیـه در این زمـان پدید آمـد و تمامی 

متولیـان دوره قاجـار را در اداره امـور مجموعـه رضـوی یاری کرد.

یادداشت

ماجرای یک سرقت  فرهنگی

آرشیو ملی افغانستان مهم ترین مرکز نگهداری 

اسـناد کهن و نسـخه های خطی افغانستان در 

کابل است. این مرکز در دهه های اخیر به سبب 

جنـگ و ناامنـی پـی در پـی مـورد دسـتبرد قرار 

گرفتـه و آثار زیادی از آن به سرقت رفته اسـت. از 

تازه تریـن ایـن موارد، نسـخه ای از قـرآن به خط 
کوفی منسـوب بـه خط امـام حسـن مجتبی(ع)

اسـت. این نسـخه بـه شـماره۴ از سـال۱۳۳۵

خورشـیدی در مـوزه کابل و بعدا در آرشـیو ملی 

افغانسـتان نگهـداری می شـده اسـت. اطلاعات بیشـتری از آن در 

کتاب «فهرسـت قرآن های شریف خطی آرشـیف ملی افغانسـتان»،

نوشـته عبدالقدیر مشـتری نجرابی، کابل،۱۳۶۶(ص ۴-۵) آمده 

اسـت. تصاویر کاملی که من از این نسـخه دارم، نشـان می دهد که 

این اثر تا همین چند سـال اخیر در آرشـیو دسـت نخورده و به صورت 

ـتُ ا..ُ. الَّذِینَ  کامل نگهداری می شـده اسـت. آغاز نسـخه آیـه «یُثَبِّ

آمَنُـوا (ابراهیـم،۲۷) اسـت و انتهـای آن بـه «لَقَدْ جِئْـتَ شَـیْئًا نُکْرًا»

(کهف،۷۴) ختم می شـود.

متأسـفانه در زمانـی نامعلـوم در فاصلـه سـال های ۲۰۲۰ تـا 

۲۰۲۲ میلادی، اوراقی از این نسخه و شاید تمامی آن از آرشیو ملی 

افغانسـتان بـه سرقـت رفته اسـت. پـاره ای از ایـن قـرآن در ۲۵برگه 

حـاوی آیات ۱-۹۷ سـوره اسراء و آیات ۱۷-۱۹ و آیه ۷۴ سـوره کهف 

(حـاوی رقم منسـوب به امام حسـن(ع) در حـراج هنر شرقـی، هلند ،

کالای شـماره۴ ارائه، و به قیمت ۳۳۲ هزار یورو فروخته شده است.

اوراق فروخته شـده در حراج هلند، با آیات سوره اسراء آغاز می شود.

تصاویـر ارائه شـده در سـایت نشـان می دهد فـردی در ایـن صفحه 

( ص ۸۱ نسخه آرشـیو ملی افغانستان)، دو سـطر پایانی سوره نحل 

را پـاک کـرده و به جـای آن، قابی زریـن و مستطیل شـکل افزوده که 

در آن عبـارت «الجزء الخمس عشر» نوشـته شـده اسـت. با این حال 

آثار پاک شـدن تذهیب قبلی در حاشـیه برگه همچنان هویداست.

امیـدوارم بـا همـت اصحـاب رسـانه در ایـران، افغانسـتان و دیگـر 

کشـورها، راهی برای بازگشـت این میراث اسـلامی بـه محل اصلی 

خـود یافت شـود.

درنگ

گفت وگوی شهرآرا با دکتر رسول جعفریان درباره جایگاه علمی امام باقر(ع) در میان اهل سنت

امام باقر(ع) در میان ھمه مذاھب اسلامی مرجعیت علمی داشتند

شهرآرا- اندیشه | «کتاب المهذّب فی المصادر» 
اثر  فی اللغه»  «البلغه المترجم  فرهنگ  بعداز 
دیگری است از ادیب و لغوی مشهور قرن پنجم 
هجری، ابویوسف یعقوب بن احمد بن محمد بن 
احمد قاری کردی نیشابوری که بین سال های 
۴۳۸ تا ۴۷۴ قمری تألیف شده است. این اثر که 
مصادر  درباره  مانده،  باقی  آن  از  بخش هایی 
متداول ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید و رباعی در زبان 
عربی، با ترجمه و تعریف آن به زبان فارسی و عربی 
است. ادیب یعقوب همان گونه که خود در مقدمه 
عربی این کتاب گفته، بعداز تألیف البلغه المترجم 
و استقبالی که از آن شد، این فرهنگ را تألیف 

کرده است.
این فرهنگ در مجموعه ای قرار دارد شامل سه اثر 

که همه آن ها ناقص، بدون تاریخ و بدون نام مؤلف 
و کاتب است. اصل دست نویس این مجموعه که 
در کتابخانه مجلس نگهداری می شود، ظاهرا از 
قرن هفتم هجری و شامل ۳۸۷صفحه است؛ آثاری 
که در این مجموعه وجود دارد، به این شرح است:

اولین اثر فرهنگ «البلغه المترجم» ادیب یعقوب 
نیشابوری؛ دومین اثر فرهنگ «کتاب المهذّب 
با  است  حکایتی  اثر  سومین  فی المصادر»؛ 
تک بیت هایی از خاقانی، سعدی، ظهیری، معزی، 

نزاری و .... .
همان گونه که مؤلف در مقدمه عربی خود گفته 
است، در این فرهنگ تنها مصادر رایج و مستعمل 
عربی را ضبط کرده، نه مصادر نادر و در ترتیب 
و تدوین آن از شیوه بی نظیر ابراهیم فارابی در 

مجموعه «دیوان الادب» او پیروی کرده است؛ 
روشی که پیش از او و در زمان او به کار گرفته 
نشده و با آنچه ابوعلی جعفری تیزانی نابینا و جز او 
از متقدمان و متأخران برگزیده اند، متفاوت است.

در این تصحیح و تحقیق، لغات و برابرهای آن ها که 
در متن دستنویس نبود و در حاشیه با خطی کهنه 
نوشته شده بود، درون نشانه ابرو آورده شده 
است. نمایه الفبایی مصادر عربی با معادل های 
فارسی آن ها آورده شده که در واقع متن فرهنگ 
«کتاب المهذب» بدون تعریفات و توضیحات عربی 
مؤلف است. واژه ها و ترکیبات فارسی خاص و 
کم کاربرد، به صورت الفبایی ذیل عنوان «نمایه 

برخی لغات و ترکیبات فارسی» آمده است.

 فرهنگی عربی فارسی 

از قرن پنجم

دکتر مرتضی کریمی نیا
نسخه پژوه

 حرکت علمی مکتب شیعه بعد از گذر از دوران خفقان

اموی در دوره امام باقر(ع) وارد بخش تازه ای شد. امام(ع) 

در مکتــب خود، شــاگردان بســیاری پــرورش دادند که 

تعداد شــایان توجهی از آنان، اهل سنت بودند. آیا میراث 

برجای مانده از این امام همام در منابع اهل ســنت نیز نقل 

شده است؟

با نگاهی کوتاه به مسـندهای فقهی و تفسیری شیعه،

به خوبـی می توان دریافت که بخـش زیادی از روایات 

فقهـی، اخلاقـی و تفسـیری شـیعه از امام باقـر(ع) نقل 

شـده اسـت.«وسائل الشـیعه» و کتب تفسـیری مانند 

«البرهـان» از بحرانـی و «صافـی» از فیـض کاشـانی،

حـاوی روایات زیـادی در زمینـه تبیین مسـائل فقهی 

و توضیـح آیـات قـرآن و شـأن نزول آن هاسـت کـه از آن 

حـضرت روایـت شـده اسـت. علاوه بر این هـا مقـدار 

زیادی اخبـار تاریخی درباره امیرالمؤمنین(ع) و جنگ 

صفیـن نیـز از آن حـضرت نقـل شـده اسـت. همچنین 

در زمینـه اخلاقیـات، جمـلات گهربـار و پرمغـزی از 

امام باقـر(ع) روایـت شـده اسـت؛ جمـلات قصـاری که 

در نهایـت زیبایی و برخاسـته از روح عصمت و کمالات 

درونـی امـام(ع) اسـت. اربلـی نوشـته اسـت کـه اخبار 

انبیـا، فـراوان از امام باقـر(ع) نقـل شـده اسـت و مردم،

اخبـار مغـازی را از ایشـان نقـل کرده انـد و در احکام و 

مناسـک حـج بـه آنچـه ایشـان از رسـول خـدا(ص) نقـل 

کرده اند، استناد کرده اند. آن ها همچنین اخباری در 

تفسـیر قرآن از وی نوشـته و خاصـه و عامه از آن بزرگوار 

حدیـث نقـل کرده اند.

 آیا نقلی از علمای اهل ســنت در بهره گیری از میراث

علمی امام باقر(ع) در کتاب های حدیــث و تاریخ بر جای 

مانده است؟

بلـه، در ایـن مـورد، ابو زهـره، از علـمای برجسـته اهل 

سـنت، نیـز می نویسـد:«و کان رضـی ا... عنـه مفسرّا 

للقـرآن و مفسرّا للفقه الاسـلامی مـدرکا حکمه الاوامر 

و النواهـی فاهـما کل الفهـم لمرامیهـا؛ آن حـضرت 

مفـسر قـرآن و مبیّـن فقه اسـلامی بـود و فلسـفه اوامر و 

نواهـی را درک می کرد و هدف آن را در حد نهایی آن ها 

می فهمیـد.» همچنیـن در بـاره اندیشـه ها و جمـلات 

اخلاقی اجتماعـی امام باقر(ع) می نویسـد:«و لکمال 

نفسـه و نور قلبه و قوه مدارکه أنطقه ا... تعالی بالحکم 

الرائعـه و رویـت عنه عبـارات فی الاخلاق الشـخصیه و 

الاجتماعیـه مـا لو نظم فی سـلوک لتکـون منه مذهب 

خلـق سـام؛ به خاطـر کـمال نفسـانی و روشـنی قلب و 

قدرت درکش، خداوند حکمت هـای اعجاب انگیزی 

بـر زبـان او جـاری سـاخت و عباراتـی دربـاره اخـلاق 

شـخصی و اجتماعی از آن حضرت روایت شـده اسـت 

کـه اگـر مرتـب شـوند، روشـی گران بهـا و جامـع از آن 

درزمینه هـای اخلاقـی به وجـود می آید.»

 تا چه اندازه دوســتداران علوم اسلامی در آن دوره در

درس های حضرت حضور پیدا می کردند؟

بی تردیـد از نظـر بسـیاری از علـمای اهـل سـنت،

امام باقـر(ع) در زمـان حیـات خویش، شـهرت فراوانی 

داشـته و همـواره محـضر او از دوسـتدارانش، از 

همـه بـلاد و سرزمین هـای اسـلامی، پـر بـوده اسـت.

موقعیـت علمـی ایشـان، به مثابـه شـخصیتی عـالم و 

فقیـه، به ویـژه به عنـوان نماینـده علـوم اهل بیـت(ع)،

بسـیاری را وا می داشـت تـا از محـضر او بهـره گیرنـد و 

حـل اشـکالات علمی و فقهـی خـود را از او بطلبند. در 

این میـان، اهل عراق که شـیعیان بسـیاری 

در میـان آن هـا وجـود داشـت، مفتون 

شـخصیت آن حـضرت شـده بودند.

در میان مراجعه کنندگان، آن چنان 

به شـخصیت    عـی نسـبت خضو

علمی امام(ع) به چشم می خورد که 

عبدا... بن عطـاء مکی می گفت:

«مـا رأیـت العلـماء عنـد أحـد قـط 

أصغـر منهـم عنـد أبی جعفـر و لقد 

رأیـت الحکم بن عیینـه مع جلالته 

فـی القوم بیـن یدیه کأنـه صبی بین 

یـدی معلّمـه؛ علـما را در محـضر 

هیـچ کـس کوچک تـر از آن ها در 

محـضر ابو جعفـر علیه السـلام 

ندیدم. حَکَـم بن عُیَینـه با تمام 

میـان  اش در  عظمـت علمـی 

مـردم، در برابر آن حـضرت مانند 

دانش آموزی در مقابل معلم خود،

بـه نظر می رسـید.»

شـهرت علمـی امـام(ع)، در حـد تعبیـر 

ابن عنبـه،«کان واسـع العلـم و وافـر الحلـم»،

مشـهورتر از آن است که کسـی بخواهد آن را بیان کند.

این شـهرت در زمان خود ایشـان، نه تنها در حجاز، که 

امـام(ع) در آنجـا بـا عبـارت «کان سـید فقهاء الحجـاز»

شـناخته می شـدند، بلکـه حتـی در عراق و خراسـان 

نیز، به طور گسـترده، فراگیر شده بود. چنان که راوی 

می گویـد: دیـدم کـه مـردم خراسـان دورش حلقه زده 

بودنـد و اشـکالات علمـی خـود را از او می پرسـیدند.

ذهبـی، از دانشـمندان بـزرگ اهـل سـنت، دربـاره 

«کان أحـد مـن جمـع بیـن  امام باقـر(ع) می نویسـد:

العلـم و العمـل و السـؤدد و الـشرّف و الثّقـة و الرّزانـة و 

کان أهلا للخلافه؛ از کسـانی اسـت که بین علم و عمل 

و آقایـی و شرف و وثاقت و متانـت جمع کرده بود و برای 

خلافت اهلیت داشـت.»

 پس به گونه ای می توان گفت که امام باقر(ع) در میان

اهل سنت مرجعیت عامه علمی داشته اند.

 استاد ابو زهره درباره مرجعیت عام امام باقر(ع) می نویسد:

«کان محمد الباقـر (ع)، وریثه الامام السـجاد فی امامه 

أهلـه و نیـل الهدایـه و لـذا کان مقصد العلـماء من کل 

البـلاد الاسـلامیه و مـا زار أحـد المدینـه إلا عـرج علـی 

بیـت محمـد الباقر یأخـذ عنه؛ امـام باقر علیه السـلام 

وارث امـام سـجاد (ع) در امامـت و هدایـت مـردم بـود،

از ایـن رو، علـمای تمام بلاد اسـلام از هر سـو به محضر 

او می شـتافتند و کسـی از مدینـه دیـدن نمی کـرد 

جـز اینکه بـه خدمـت او شرفیاب می شـد و از 

علـوم بی پایانـش بهره هـا می گرفـت.» و 

هـم او می نویسـد:«کان یقصـده من 

ائمـه الفقـه و الحدیث کثیـرون؛ از 

بـزرگان فقـه و حدیـث، خیلی ها 

بـه قصـد بهره گیـری علمی پیش 

حضرتش می آمدند.» آن حضرت،

همانند پدرش امام سـجاد(ع)، که 

شـهرت عظیم علمـی در میان 

مردم داشت، مورد احترام 

خاص و عـام بود.

ر  محمـد بـن منکـد

ز  د یکـی ا کـه خـو

ن معـروف  ثـا محد

، هـل سـنت بـود ا

دربـاره عظمـت امـام 

پنجـم شـیعیان چنین 

می گوید:«من جانشـین 

الحسـین(ع)، را از  علـی بن 

میان فرزنـدان او که نزدیک ترین 

آنـان بـه او از نظـر علـم و فضیلـت هـم بایـد 

باشـد، ندیـده بـودم تـا روزی کـه بـه محـضر فرزنـدش 

محمد باقـر (ع) رسـیدم.» فراوانی و گسـتردگی روایات 

امـام(ع) در زمینه هـای فقـه، اعتقـادات و علـوم دیگـر 

اسـلامی، سـبب شـد محدثـان اهـل سـنت نیـز از آن 

حـضرت نقل حدیث کنند. یکـی از معروف ترین آن ها  

ابو حنیفـه  اسـت. او با توجه بـه اینکـه بیشـتر احادیث 

وارده از طریـق اهـل سـنت را نمی پذیرفـت، روایـات 
زیـادی را از طریـق اهـل بیـت(ع) و به ویـژه امـام باقر(ع)

نقـل کـرده اسـت. ذهبی دربـاره کسـانی کـه از امام(ع)

روایـت کرده انـد، از عمرو بـن دینار، اعمـش، اوزاعی،

ابن جریـح و قـره بـن خالد یاد کرده اسـت. ابواسـحاق 

وقتی به او مراجعه کرد و مقام بسیار بلند و اعجاب انگیز 

علمـی او را دیـد، در توصیـف آن حـضرت چنین گفت:

« لم أر مثلـه قطّ، کسـی را ماننـد او ندیـده ام.» ابوزرعه 

«إن أبـا  دمشـقی نیـز دربـاره آن حـضرت می گویـد:

جعفـر أکـبر العلـماء؛ ابو جعفـر از بزرگ تریـن عالمان

 است.»

 در دوران امام باقر(ع) بخشــی از جریان شــیعی نیز

به دنبال ایجاد فتنه هایی مذهبی در اعتقادات مردم بودند. 

غلات شــیعه از گروه هایی بودند که با توســعه مضامین 

انحرافی خود به دنبال انحراف جریان تشیع بودند. امام(ع) 

چگونه با این گروه به مبارزه پرداختند؟

غلـو در عـراق از زمـان خـود امام علـی(ع) ریشـه دوانـد 

و چنان کـه منابـع نوشـته اند، امـام بـا شـدت بـا آنـان 

برخـورد کرد، اما به تدریج زمینه رشـد آنان فراهم شـد.

ایـن زمینـه چنـان بـود کـه گروهـی بـه طرفـداری اهل 

بیـت پدیـد آمدنـد و زمانی که شـدت دشـمنی امویان 

را دیدنـد، به تدریـج در دوسـتی افـراط ورزیدند. این 

گذشـت تـا آنکـه در محافـل خاصـی در کوفـه، جریان 

فکـری افراطی و غالی شـکل گرفت و امامـان به دلیل 

اینکه در مدینه بودند، امکان نظارت کافی نداشـتند.

ایـن جریـان در دوره امام باقر(ع) بیشـتر و بیشـتر شـد.

مغیره بن سـعید عجلـی، از نخسـتین رهـبران غالـی 

اسـت کـه ادعاهـای عجیب وغریبـی مطـرح کـرد. بـه 
گـزارش علـی بن محمـد نوفلـی، وی از امـام باقـر(ع)

اجازه خواسـت تا نزد ایشـان برود، آن گاه گفت:«شـما 

بـه مـردم بگوییـد که مـن غیـب می دانـم، من عـراق را 

در اختیار شـما خواهم گذاشت!» امام باقر(ع) به شدت 

بـا او برخورد کرد و حرف هـای تندی به او زد. آن گاه وی 

نـزد ابوهاشـم عبـدا... بن محمد بـن حنفیـه رفت. اما 

او نیـز بـا وی چنیـن کـرده  از خـود دورش کـرد. سـپس 

نـزد محمـد بن عبـدا... بن حسـن (نفس زکیـه) رفت.

او مـردی آرام و سـاکت بـود. همان مطالـب را برای وی 

هـم بازگفـت و او سـکوت کـرد. او در سـکوت وی طمع 

کـرده و گفت:«شـهادت می دهـم که او هـمان مهدی 

اسـت کـه رسـول ا... بشـارت آمدنـش داده اسـت. او 

قائـم اهل بیـت اسـت.» او همچنین ادعا کـرد که علی 

بن الحسین یعنی امام سجاد(ع)، به محمد بن عبدا...

بن حسـن وصیـت کـرده اسـت. سـپس بـه کوفـه آمـد.

وی فـردی شـعبده باز بـود. بـه گمراهی مردم نشسـت 

و شـمار فراوانـی فریفته او شـدند.

امید حسـینی نژاد | پس از واقعه  جانگداز کربلا و 
نیز اتخاذ روش تقیه که ازسـوی امام سجاد (ع)

صـورت گرفـت، امام باقـر(ع) جامعـه را درگیـر 

نوسـانات سیاسـی و قیام هایی همچون قیام 

مختـار، توابین و... و وقایعی همچون حره دید 

کـه نمایش دهنده چهارچـوب حرکت امویان 

بود. اگر چه هیچ کدام از این قیام ها به نتیجه ای که می بایست 

نرسید، اعتراضی همه جانبه به جور خلفا و دورشدن امویان از 

مبانی و اساس اسلام اصیل بود. امام باقر(ع) که در چهارسالگی 

حادثـه کربـلا را به چشـم دیـده بـود، بـا قرار گرفتن در آسـتانه 

امامـت، جامعـه را در سراشـیبی سـقوطی فرهنگـی یافـت که 

بخشـی از تلاش هـای امام سـجاد (ع) در قالـب دعـا، صحیفـه 

سـجادیه، رسـاله حقـوق و تربیـت شـاگردان فـراوان، حرکـت 

در مسـیر رفـع همیـن مشـکلات بـود و ایـن میـراث فرهنگـی 

عظیم به دسـت امام باقر(ع) سپرده شد. ایشان با تلاش و درک 

موقعیـت اجتماعـی و سیاسـی بـه ایجـاد مباحـث و مناظرات 

علمی در مسـاجد و موسـم حج و نیز تربیت شـاگردان فراوان 

در زمینـه تفسـیر، حدیث، فقه و کلام اقدام نمـوده و بازکننده 

درهـای اجتهاد و تفسـیر به روی شـیعه بودند.

هفتم ذی الحجه سالروز شهادت پنجمین پیشوای شیعیان،

امام محمدباقـر(ع) اسـت؛ راهبری از سـلاله رسـول خدا(ص) که 

دروازه هـای علـم و دانـش را بـر جوینـدگان حقیقـت گشـود و 

معـارف اصیـل دینـی را بـه مؤمنـان عرضـه داشـت. بـا اینکـه 

سراسر زندگـی آن امـام هـمام، در دوران پراختنـاق حکومـت 

اموی گذشـت، شـاگردان ممتازی ازسـوی آن حـضرت تربیت 

شـدند. امام باقر(ع) طی دوران امامتشـان، با مسـائل متعددی 

همچـون اسرائیلیـات، فعالیـت غـلات و آشـنایی مسـلمانان 

بـا دیدگاه ها و آرای اندیشـمندان سـایر ادیان روبـه رو بودند.

پرسـش ها و شـبهات ناشـی از جـولان ایـن دیدگاه هـا در 

جامعـه، نیازمنـد پاسـخ گویی سریـع و دقیـق بـود. امـام(ع) بـا 

ایجـاد حلقه های مختلف علمی ، به این پرسـش ها و شـبهات 

پاسـخ می دادنـد. فعالیت های مسـتمر ایشـان، زمینه را برای 

مجاهـدت علمـی و اعتقـادی کم نظیـر فرزنـد بزرگوارشـان،

حـضرت امام صـادق(ع)، نیـز فراهـم کرد.

در ایـن میـان بخـش زیـادی از شـاگردان حضرت از میـان اهل 

سـنت بودنـد و عالمـان اهـل سـنت در آن زمـان در درس هـای 

ایـن امام هـمام شرکـت می کردند. نقل هـای زیـادی از علمای 

اهل سـنت در بیان جایـگاه و عظمت این امام همام نقل شـده 

است. برای آگاهی بیشـتر جایگاه امام باقر(ع) بین اهل سنت،

با دکتر رسـول جعفریـان گفت و گـو کرده ایم.

دکتر رسول جعفریان:
امامموقعیت علمی امامموقعیت علمی امام (ع)، به مثابه شخصیتی عالم و 
فقیه، به ویژه به عنوان نماینده علوم اهل بیت(ع)، 

بسیاری را وا می داشت تا از محضر او بهره 
گیرند و حل اشکالات علمی و فقهی 

خود را از او بطلبند

 مفتون 

شـخصیت آن حـضرت شـده بودند.

 آن چنان 

به شـخصیت    عـی نسـبت خضو

 به چشم می خورد که 

:

مـا رأیـت العلـماء عنـد أحـد قـط 

أصغـر منهـم عنـد أبی جعفـر و لقد 

رأیـت الحکم بن عیینـه مع جلالته 

فـی القوم بیـن یدیه کأنـه صبی بین 

 علـما را در محـضر 

هیـچ کـس کوچک تـر از آن ها در 

جـز اینکه بـه خدمـت او شرفیاب می شـد و از 

علـوم بی پایانـش بهره هـا می گرفـت

هـم او می نویسـد

ائمـه الفقـه و الحدیث کثیـرون

بـزرگان فقـه و حدیـث

بـه قصـد بهره گیـری علمی پیش 

حضرتش می آمدند

همانند پدرش امام سـجاد

شـهرت عظیم علمـی در میان 

مردم داشت

خاص و عـام بود

ولی ا... کاووسی
نسخه پژوه


